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دختـــر جوان کـــه در فریبـــکاری مرد شـــیطان صفت گرفتار شـــده بود 
پـــس از فـــرار به شـــمال کشـــور با کمـــک پلیس بـــه آغـــوش خانواده 
بازگشـــت. ســـرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیـــس پلیس آگاهی 
پایتخـــت، گفت: اواســـط  فروردیـــن  ماه ســـال جاری، زن میانســـالی 
هراســـان بـــه اداره چهـــارم پلیـــس آگاهـــی تهـــران مراجعه کـــرد و به 
کارآگاهـــان گفـــت، دختر جوانم بـــه بهانه خرید از خانه خارج شـــده و 
دیگـــر بازنگشـــته اســـت و در این مدت نیـــز با تمامی آشـــنایان تماس 
گرفتـــم اما کســـی از او خبری نـــدارد؛ نگرانم بلایی ســـر دخترم آمده 
باشـــد. وی افـــزود: پـــس از تشـــکیل پرونـــده در دایره چهـــارم پلیس 
آگاهـــی، تیمـــی زبـــده از کارآگاهـــان راهی محـــل زندگی دختـــر جوان 
شـــدند و بـــا بهره  گیری از شـــیوه های کشـــف نویـــن جرم پـــی بردند، 
دختر گمشـــده بـــا یک مـــرد جوان به صـــورت پنهانـــی ارتباط داشـــته 
اســـت. رئیس پلیس آگاهی تهران عنوان کرد: کارآگاهان در نخستین 
گام با اقدامات اطلاعاتی متوجه شـــدند، دختر گمشـــده توســـط مرد 
جـــوان در فضای  مجـــازی با شـــگرد ازدواج اغفال شـــده و از خانه فرار 
کرده اســـت کـــه همین ســـرنخ کافی بـــود تـــا کارآگاهان بـــا روش های 
علمی و اقدامات اطلاعاتی هویـــت متهم را در کوتاه ترین زمان ممکن 
شناســـایی کنند. ســـرهنگ گودرزی ادامه داد: کارآگاهان در گام  بعدی 
با بررســـی های تخصصی متوجه شـــدند، دختر جـــوان در خانه متهم 
در شـــمال کشـــور حضور دارد که کارآگاهان پس از کشـــف این ســـرنخ 
مهـــم، بـــا هماهنگی هـــای لازم بـــا مرجع قضایـــی راهی آنجا شـــدند و 
مـــرد جوان را دســـتگیر کردند. وی با بیـــان اینکه کارآگاهـــان موفق به 
پیـــدا کردن دختر گمشـــده شـــدند، افزود: متهـــم  پـــس از انتقال به 
اداره چهـــارم پلیـــس آگاهی در جریـــان تحقیقات ابتدایـــی ضمن ابراز 
ندامـــت و پشـــیمانی به جـــرم خود مبنـــی بر اغفـــال دختر جـــوان در 
فضای مجازی با شـــگرد وعده های پوشـــالی و دروغین ازدواج اعتراف 
کرد.  ســـرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی خاطرنشـــان کرد: با صدور قرار 
قانونی از ســـوی مرجع قضایی، دختر گمشـــده به آغوش گرم خانواده 
خـــود بازگردانده شـــد و متهم برای کشـــف جرایم احتمالـــی در اختیار 

کارآگاهـــان اداره چهـــارم پلیس آگاهی قـــرار گرفت.

  فرار دختر تهرانی 
به خاطر ازدواج عاشقانه

قتل زن خیابانی در باغ لواسان
بـــا  اســـت  متهـــم  کـــه  نوجـــوان  پســـر 
 ، ش ی ا ر فـــرا وســـت  د و  د ســـتی   همد
یک زن خیابانی را کشته و جسد وی را به 
عمق چـــاه در یک باغ انداختـــه پای میز 

محاکمه ادعای تـــازه ای را مطرح کرد.
ناپدید شدن مرموز یک زن

یک ســـال پیش بـــود که یـــک زن به طرز 
مرموزی ناپدید شـــد و پلیـــس را در برابر 

پرونده پیچیـــده ای قرار داد.
 رســـیدگی به راز گـــم شـــدن زن تهرانی از
5 اردیبهشت ماه ســـال 1401 کلید خورد و 
پلیس خود را در برابر سرنوشـــت عجیب 

زن 4۹ ســـاله ای به نام رؤیا دید.
تنهایی رؤیا بعد از طلاق

مـــادر رؤیـــا که بـــه پلیـــس آگاهـــی رفته 
بـــود، گفت: دختـــرم رؤیا مدتی اســـت از 
همسرش جدا شده و به تنهایی در خانه 
اجاره ای اش زندگـــی می کند. چند روزی 
اســـت از او خبری ندارم و نگران هستم. 
او حتی موبایلش را نیز پاســـخ نمی دهد 

و می ترســـم بلایی ســـرش آمده باشد.
سرنخی در لواسان

مأمـــوران پلیـــس در نخســـتین فـــاز از 
تحقیقات به ردیابی گوشـــی موبایل رؤیا 
پرداختنـــد و رد او را در حوالی خانه باغی 

در لواســـان یافتند.
ردیابی پسر جوان

 در بررســـی فهرســـت مکالمـــات این زن 
مشـــخص شـــد وی چندبـــار بـــا 3 پســـر 
نوجـــوان تمـــاس تلفنی داشـــته اســـت.  
با افشـــای ایـــن ماجـــرا 2 پســـر نوجوان 
بـــه نام هـــای آرش و بردیـــا و دوســـت 1۹ 

ساله شـــان بـــه نـــام داریـــوش ردیابـــی 
شـــدند اما پلیس فقط توانســـت آرش را 
بازداشـــت کند. شـــواهد نشـــان می داد 
بـــه مـــکان نامعلومـــی  او  2 همدســـت 
بـــا  داشـــت  ســـعی  آرش  گریخته انـــد.  
دروغگویی هایـــش پلیس را گمراه کنند، 
اما وقتی در بن بســـت اطلاعاتـــی گرفتار 
شـــد لب به اعتراف گشـــود و به قتل رؤیا 

اعتـــراف کرد.
راز قتل زن خیابانی در چاه باغ

آرش 1۷ ســـاله گفـــت: مـــن و بردیـــا و 
داریوش با هم دوســـت هســـتیم. آن روز 
به باغـــی در لواســـان رفته بودیـــم که با 
رؤیا تلفنـــی تماس گرفتیـــم و او را به باغ 
دعـــوت کردیـــم. او بـــه بـــاغ آمد اما ســـر 
مبلـــغ و هزینه تاکســـی اینترنتـــی با هم 
درگیـــر شـــدیم. او می گفـــت بایـــد مبلغ 
150 هزار تومان بیشـــتر بـــه او بدهیم. ما 
هـــم عصبانی شـــدیم. به همیـــن خاطر 
داریوش و بردیا دســـت و پای او را گرفتند 
و من دهانش را با دســـت گرفتـــم تا او را 
ادب کنیـــم، امـــا ناگهان متوجه شـــدیم 
رؤیـــا نفس نمی کشـــد. مـــا که ترســـیده 
بودیم جســـد را پتوپیچ کردیـــم و به باغ 
همســـایه بردیم و به عمق چاه انداختیم 
و گریختیـــم. بـــا اعترافـــات آرش، پلیس 
بقایای متلاشـــی شـــده جســـد را از عمق 
چـــاه کشـــف کـــرد و آرش روانـــه کانـــون 
اصلاح و تربیت شـــد. در این میان ردی از 
2 همدست وی به دســـت نیامد و پلیس 
دریافـــت آنهـــا احتمالاً بـــه افغانســـتان 
گریخته اند. بدین ترتیب آرش در شـــعبه 

هفتـــم دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 
از خود دفـــاع کرد.

در دادگاه
در ابتدای جلســـه اولیای دم درخواست 
قصـــاص را مطـــرح کردند. ســـپس آرش 
به دفـــاع پرداخت و منکر جرمش شـــد.

وی گفت: مـــن رؤیا را نکشـــتم و از نحوه 
مـــرگ او اطلاعی ندارم. بازســـازی صحنه 
جرم را تحت فشـــار روانی انجـــام دادم و 

بی گناه هســـتم.
وی ســـناریوی جدیـــدی را مطـــرح کـــرد 
و گفـــت: قبـــول دارم رؤیـــا را از قبـــل 
می شـــناختم و قبـــلاً بـــا او رابطـــه برقرار 
کرده بودم. مـــن و دایی ام 45 روز قبل از 
این ماجـــرا در باغ با رؤیا قرار گذاشـــتیم 

و مبلغ 450 هزار تومـــان هم به او پول 
دادیـــم. آخرین بـــار من و 

دوســـتانم در باغ بودیم 
کـــه رؤیـــا را بـــه آنجـــا 
دعـــوت کردیـــم، اما او 
همـــراه 2 مـــرد غریبه 
به بـــاغ آمـــد و چون 
ســـر مبلغ با هـــم به 
توافق نرســـیدیم او 
همـــراه 2 مرد غریبه 
بـــاغ را تـــرک کـــرد. 
من از نحوه کشـــته 
شـــدن او اطلاعـــی 

ممکـــن   . م ر ا نـــد
اســـت مردان غریبه او 

را کشـــته و جســـدش را بـــه 
عمق چاه انداخته باشـــند.

وی دربـــاره دو همدســـت فـــراری اش 
نیـــز گفـــت: مـــن از آنهـــا هیـــچ خبـــری 
نـــدارم. فقـــط می دانم بـــه افغانســـتان 
رفته انـــد، اما شـــنیده ام به تازگی به ایران 

برگشـــته اند.
بـــا ادعای جدید متهم، قضات وارد شـــور 

شـــدند تا رأی صادر کنند.

2 پلیس در زنجان و هرمزگان توسط سوداگران 
مرگ به شهادت رسیدند.

شلیک تلخ در زنجان
ســـروان مهدی هـــادی، مأمور پلیـــس امنیت 
اقتصادی پس از توقیـــف خودروی قاچاقچیان 
مرگبـــار  حملـــه  هـــدف  بازرســـی  حیـــن  در 
قاچاقچیـــان قـــرار گرفـــت و بـــه درجـــه رفیـــع 

شـــهادت نائل شـــد.
سردار محمد طراقیه، فرمانده انتظامی استان 
زنجـــان با اعلام این خبر اظهار داشـــت: بامداد 
سه شـــنبه مأموران پلیس امنیت اقتصادی در 
پی گشتزنی در مسیر زنجان – تبریز یک خودرو 

حامل کالای قاچاق را متوقف کردند.
وی افزود: ســـروان مهدی هادی از مأموران 
پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی حیـــن بررســـی 
خودرو ی قاچاق با قاچاقچیان درگیر شـــد و 
به خاطر شـــدت جراحت وارده به درجه رفیع 

شـــهادت نائل آمد.
ســـردار طراقیه تصریـــح کـــرد: قاچاقچیان که 
بی رحمانـــه بعـــد از جنایـــت خـــود پـــا بـــه فرار 
گذاشـــته بودند بعد از تعقیـــب و گریز مأموران 
دســـتگیر و به مقر انتظامی دلالت داده شدند.

فرمانـــده انتظامی اســـتان زنجان عنـــوان کرد: 
درایـــن رابطه 2 خـــودرو، حامل مقادیـــری زیاد 
کالای ممنوعـــه توقیف و 3 متهم دســـتگیر و به 

مراجـــع قضایی معرفی شـــدند.
پلیس شهید در هرمزگان

سرهنگ شـــهید مســـعود پرکاس، رئیس اداره 
مبارزه با مواد مخدر فرماندهی مرزبانی استان 
هرمـــزگان در درگیری مســـلحانه با قاچاقچیان 
مـــواد مخـــدر در مرز هـــای آبـــی هرمـــزگان به 

شـــهادت رسید.
سرتیپ دوم بهادر اسماعیلی، فرمانده مرزبانی 
اســـتان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: عصر 

دوشـــنبه 18 اردیبهشـــت ماه مرزبانان مبارزه با 
موادمخدر فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان 
در آب هـــای خلیج فـــارس با یک باند اشـــرار و 
قاچاقچیان مواد مخدر درگیر شـــدند  و در این 
درگیری سرهنگ مســـعود پرکاس، رئیس اداره 
مبارزه با مواد مخدر مرزبانی اســـتان هرمزگان 
بـــر اثر اصابت گلولـــه قاچاقچیان و ســـوداگران 

مرگ بـــه درجه رفیع شـــهادت نائل آمد.
قاچاقچیـــان پـــس از درگیـــری اولیـــه و زخمی 
شـــدن تعدادی از اعضای باند از محل متواری 

. ند شد
وی افـــزود: تـــلاش مرزبانـــان بـــرای تعقیـــب و 

دســـتگیری اعضای ایـــن بانـــد ادامـــه دارد.
 گفتنی است، ســـعید مریدی رئیس اداره مبارزه 
با مواد مخـــدر شهرســـتان رودان هرمزگان نیز 
20 فروردین امســـال توســـط اشـــرار مســـلح به 

رسید. شهادت 

شهادت 2 پلیس با گلوله 
قاچاقچیان افیون

جسدی رهاشده در رودخانه 
بهمنشیر آبادان

جســـد مردی جـــوان در رودخانه بهمنشـــیر 
آبادان کشـــف شد.

روز گذشـــته مأمـــوران کلانتـــری11 ولیعصر در 
حیـــن گشـــتزنی در حـــوزه اســـتحفاظی خود 
بودند که جســـد پســـری جوان را در رودخانه 
بهمنشـــیر مشـــاهده می کنند کـــه بلافاصله 
جســـد توســـط عوامـــل آتش نشـــانی از آب 

بیرون کشـــیده شد.
مأموران در بازرســـی از جســـد به هیچ مدرک 
شناسایی نرسیدند و جســـد مرد جوان برای 
شناســـایی و بررســـی علت مرگ به پزشـــکی 

قانونی منتقل شـــد.
بنا بر ایـــن گزارش، تاکنون هیچ گزارشـــی در 
خصوص مفقود شـــدن مردی با مشـــخصات 
جســـد به پلیس گـــزارش نشـــده و تحقیقات 
فنی در دســـتور کار کارآگاهـــان پلیس آگاهی 

آبادان قرار گرفته اســـت.
 

ج درگیری مرگبار در کر
پســـری جوان در یک درگیری مرگبار در یکی 

از پارک های کرج به قتل رســـید.
ســـرهنگ پیمان گـــودرزی رئیس پلیس کرج 
گفـــت: جوانـــی در پی وقوع درگیـــری مرگبار 
که در یکی از بوســـتان های شهر کرج به قتل 
رســـیده بود که تیمی از مأموران برای بررسی 

موضوع در محل حاضر شـــدند.
وی افـــزود: بررســـی های مأموران مشـــخص 
کـــرد مقتول یـــک جوان 30 ســـاله اســـت که 
با یکـــی از آشـــنایان خـــود به دلیـــل اختلاف 
شـــخصی درگیر شـــده و در یـــک زد و خورد به 

قتل رســـیده است.
از  پـــس  ســـرهنگ گـــودرزی اضافـــه کـــرد: 
شناســـایی قاتل، مأموران بـــا انجام اقدامات 
اطلاعاتـــی مخفیـــگاه متهـــم را در کمتـــر از 2 
ســـاعت پیدا کرده و قاتل را دســـتگیر کردند.
رئیـــس پلیس کرج بـــا بیان اینکـــه متهم در 
تحقیقـــات تکمیلـــی به بـــزه ارتکابـــی اعترف 
و انگیـــزه خـــود را اختـــلاف شـــخصی عنوان 
کـــرد، گفـــت: قاتل پـــس از تشـــکیل پرونده 
برای ســـیر مراحـــل قانونی بـــه مرجع قضایی 

تحویل داده شـــد.
 

 زورگیری خشن
 از خانواده ها در پارک ها

زورگیران خشـــن در شـــهرک غـــرب تهران در 
پارک هـــا به کمیـــن خانواده ها می نشســـتند.
ســـرهنگ محمـــد گـــودرزی رئیـــس پلیـــس 
پیشـــگیری تهران بـــزرگ گفت: ظهـــر روز 18 
اردیبهشـــت مـــاه امســـال مأمـــوران عملیات 
کلانتری 134 شـــهرک قدس در حال گشتزنی 
در محدوده خیابـــان پاک نژاد تهـــران بودند 
که بـــه چند نفر کـــه به صـــورت پیـــاده، افراد 
گـــذری از پـــارک ســـیمای ایـــران را زاغ زنـــی 
تحـــت  و  می شـــوند  مشـــکوک  می کردنـــد، 
مراقبت هـــای ویژه پلیســـی قـــرار می دهند.
وی گفت: متهمـــان در همین حین به طرف 
خانواده ای حمله ور شـــدند و با تهدید سلاح 
ســـرد و اســـپری اشـــک آور از آنهـــا اقـــدام به 
زورگیری کردند که مأموران وارد عمل شـــده 
و متهمان بـــه محض رؤیت پلیـــس اقدام به 

فـــرار به صورت پیـــاده کردند.
این مقام انتظامی به اقدامات پیش دســـتانه 
پلیـــس و آمادگـــی هر چـــه تمام تـــر مأموران 
کلانتری اشـــاره کـــرد و گفت: بـــا اجرای طرح 
مهـــار و اعلام مشـــخصات متهمان به ســـایر 
گشـــت های انتظامـــی، متهم اصلـــی در یک 
عملیـــات منســـجم و پلیســـی دســـتگیر و در 
بررســـی های بیشـــتر از وی یک قبضه ســـلاح 

سرد کشـــف شد.
رئیس پلیس پیشـــگیری تهران بـــزرگ ادامه 
داد: متهم 40 ساله در تحقیقات اولیه به جرم 
خـــود و 12 فقره ســـرقت مشـــابه بـــا همکاری 
همدســـتانش معترف و اظهار داشـــت، پس 
از ســـرقت و زورگیری، گوشـــی های سرقتی را 
به مـــرد جوانی فروخته اســـت. بـــه گفته این 
مقام قضایـــی، تمامی مالباختـــگان به همراه 
متهمـــان پرونده راهی مراجع قضایی شـــدند 
و شناسایی و دســـتگیری همدستان متواری 
متهـــم در دســـتور کار کلانتـــری 134 شـــهرک 

قدس قـــرار گرفت.
 

 انفجار مرگبار خمپاره 
 جامانده از دوران جنگ 

در ثلاث باباجانی
نگهبان ســـد چنگربان به خاطـــر انفجار یک 
 خمپـــاره جامانـــده از دوران جنـــگ تحمیلی

 به کام مرگ فرو رفت.
ســـرهنگ شـــهرام کســـانی فرمانده انتظامی 
ثـــلاث باباجانـــی با اشـــاره بـــه وقـــوع انفجار 
یـــک قبضـــه خمپـــاره باقـــی مانـــده از دوران 
 دفـــاع مقـــدس، اظهـــار کـــرد: ایـــن حادثـــه 
بخـــش  چنگربـــان  در محـــل ورودی ســـد 
ازگلـــه رخ داد کـــه بلافاصله مأموران پاســـگاه 
انتظامـــی بخش ازگله به محل اعزام شـــدند.
وی افـــزود: پس از حضور مأموران مشـــخص 
شـــد یکـــی از نگهبانان ســـد در حـــال انجام 
وظیفه بـــوده که بـــه دلایل نامعلـــوم خمپاره 
جامانـــده از جنـــگ تحمیلی منفجـــر و باعث 
مجروح شـــدن وی از ناحیه شـــکم، صورت و 

ســـایراعضای بدن می شـــود.
فرمانـــده انتظامـــی ثـــلاث باباجانـــی تصریح 
کـــرد: نگهبان 43 ســـاله پـــس از انتقـــال به 
مراکـــز درمانـــی بـــه علـــت شـــدت جراحات 

وارده، جـــان خـــود را از دســـت داد.

حوادث کوتاه

مادر مقتول تاب دیدن طناب دور گردن قاتل را نداشت

 نقطه سـر خطــــ
زیر طناب دار

معصومه مرادپور / »صدای نفســـم را می شنیدم بلندتر 
از هـــر وقت دیگـــر... صدایـــش همچون ســـوت قطار 
لابـــه لای ضربـــان قلبم شـــنیده می شـــد. کـــف پاهایم 
نشســـته بـــر دمپایی آبی رنگ زندان ســـنگین شـــده و 
پاهایم سســـت شـــده بود. هـــر گامی که برمی داشـــتم 
تصویر خـــودم را واضح تر پای چوبـــه دار می دیدم. وارد 
محوطه ندامتگاه که شـــدم آســـمان طـــور دیگری روی 
ســـرم می چرخید انگار همه چیز به خط پایان رســـیده 
بـــود و مـــن بایـــد لبـــاس مـــرگ را می پوشـــیدم. هیچ 
وقت فرامـــوش نخواهم کرد درســـت زمانـــی که رخت 
خداحافظـــی برتن کرده بودم و خـــودم را مقابل طناب 
حلقـــه زده شـــده دیـــدم ناگهان نـــور امیـــد در وجودم 
تابیـــد و آن صـــدای زلال بخشـــش مادری بـــود که من 
فرزنـــدش را کشـــته بودم. این بخشـــیدن، ســـنگین تر 
از آویخته شـــدن ریســـمان زرد رنگ بـــود. حلقه طناب 
دار را از دور گردنـــم درآوردنـــد و من با تنی شرمســـار به 

پای مـــادر داغدار روی زمیـــن افتادم.
ســـمفونی عشـــق مادر به فرزند برای نخســـتین بار در 
گوشـــم شنیده شـــد؛ مادری که از خون جگرگوشه اش 
گذشـــت تا من زنده بمانم. ایســـتگاه پایان زندگی من 
پای چوبه دار ایســـتگاه مرگ نبود ایستگاه بخشش زیر 
امواج پر طـــراوت محبـــت مادرانه بود که بـــرای اولین 

بار روح زندگی را به مـــن هدیه داد. «
رضـــا چنـــد روزی اســـت در ســـلول، پای ســـجاده اش 
نشســـته انگار نه انـــگار چندی قبل به خاطر شـــرارت و 
خودنمایی، دســـتش بـــه خون هم محلی اش مســـعود 
آلوده شـــده بـــود. او دیگر رضای دیگری شـــده اســـت، 
ایـــن همـــه تغییـــر ناگهانـــی اش  از  هم بندی هایـــش 
شـــوک شـــده اند و خبـــر نجـــات او از قصـــاص کـــه قرار 
بود ســـحرگاه چهارشـــنبه اجرا شـــود در فضـــای زندان 

پر شـــده است.
۵ ســـال پیـــش بـــود کـــه نزاعـــی خونیـــن در یکـــی از 
محله های کرج، گشـــت پلیس را راهـــی محل درگیری 

. د کر
جـــواد ۲۱ســـاله که در این نزاع بشـــدت زخمی شـــده و 
غـــرق در خون بـــود به بیمارســـتان منتقل شـــد. چند 
ســـاعت بیشـــتر طول نکشـــید که تیـــم پزشـــکی خبر 
مـــرگ او را دادند. با مرگ جواد، بازپرس کشـــیک قتل 
در بیمارســـتان حضور یافت و تحقیقـــات جنایی برای 

رازگشـــایی این پرونده شـــروع شد.
تحقیقات میدانی مأموران پلیس نشـــان می داد پسری 
به نام رضا ۲۳ســـاله پس از درگیـــری و وارد کردن چاقو 

به ســـینه جواد از صحنه جنایت گریخته است.
درســـت زمانی کـــه بازپرس دســـتور داد رضا بـــه اتهام 
قتـــل عمد تحـــت تعقیب باشـــد، پســـری بـــا چهره ای 
پریشـــان خودش را به کلانتری معرفـــی کرد و با صدایی 
مملـــو از پشـــیمانی مدعی شـــد که دســـتانش به خون 

هم محله  ای اش آلوده شـــده اســـت.
رضـــا چند ســـالی بـــود بـــا رفقایش دســـت به شـــرارت 
می زدنـــد و ایـــن بـــار درحالـــی کـــه اتهـــام قتـــل بـــر 
پیشـــانی اش نقـــش بســـته بـــود، خـــودش را معرفـــی 
کـــرد. او می گفـــت: عذاب وجـــدان باعث شـــد خودم 

را معرفـــی کنم.
پســـر ۲۳ســـاله بعد از اعتـــراف به جنایتی کـــه مرتکب 
شـــده بود، بازداشـــت شـــد و طولی نکشـــید که پس از 
پایان مراحل بازپرســـی بـــه زندان منتقل شـــد. تقریباً 
یک ســـال بعد رضا پس از چندیـــن مرحله محاکمه و با 
توجه به درخواســـت اولیای دم به قصاص محکوم شـــد 
و بـــا تأیید حکم قصاص از ســـوی قضـــات دیوان عالی، 

در یـــک قدمی چوبـــه دار قرار گرفت.
تلاش هـــای زیادی بـــرای رضایت اولیای دم انجام شـــد 
امـــا مـــادر مقتـــول راضی بـــه رضایت نشـــد، ایـــن مادر 
داغدار که پس از چندین ســـال نـــذر و نیازهای فراوان 
مدعی بود که به واســـطه امام رضـــا)ع( خداوند، جواد 
را به او داده اســـت، به هیچ عنوان راضی نشـــد از خون 

پسرش بگذرد.

رضا پـــس از مدتـــی یقین پیدا کـــرد که دیگر بـــه پایان 
خط زندگی رســـیده و هر روز و شـــبش با کابوس مرگ 

در ندامتگاه ســـپری می شد.
چند ســـالی اجرای حکم به واســـطه مســـائلی که مادر 
مقتول درگیر آن بود، گذشـــت تا اینکـــه پرونده اجرای 

حکـــم روی میز قاضی اجرای احکام رســـید.
تلاش هـــای زیادی برای نجات رضا انجام شـــد اما هیچ 
کدام فایده ای نداشـــت تا اینکه ســـحرگاه اجرای حکم 
از راه رســـید و قـــرار بود مـــادر مقتول بـــا زدن ضربه ای 
به پـــدال زیر پـــای متهم مراســـم قصـــاص را  اجرا کند 
امـــا درســـت درلحظـــات پایانی، لحظـــه ای کـــه رضا به 
قـــول معروف غـــزل خداحافظـــی را خوانده بـــود و زیر 
لـــب »اشـــهد« خـــودش را می خوانـــد مادر دلســـوخته 
با اشـــک های چشـــمانش و اشـــاره  به مأمورانـــی که در 
محوطـــه اجـــرای حکم ایســـتاده بودند، فهمانـــد که او 

را بخشـــیده است.
زن می گریســـت و لابـــه لای اشـــک هایش می گفـــت: 
پســـرم را از امام رضـــا گرفتم چطور می توانم این پســـر 
را کـــه نامش رضا )ع( اســـت جانش را بســـتانم او را به 
حرمـــت آقا امـــام رضا )ع( می بخشـــم. او را بخشـــیدم 
اما شـــرطی دارم برای بخشـــش و آن ســـربه راه شـــدن 
اوســـت. او باید قـــول بدهد بعـــد از این ســـالم زندگی 
کنـــد و یادش نـــرود بـــه حرمت چه کســـی بخشـــیده 

شـــده است.
ایـــن جمـــلات تکان دهنده همچـــون پتکـــی آهنین بر 
ســـر رضا کوبیده شـــد. او خودش هم باورش نمی شـــد 
که دیگـــر از طناب داری کـــه دور گردنش، گـــره خورده 

آزاد شـــده است.
رضـــا بـــا دســـتان بســـته پاییـــن آمـــد و ســـجده کنان 
پـــای مـــادر دلشکســـته افتـــاد و درحالـــی کـــه اشـــک  
چشـــم هایش به شـــادی آنچه که رخ داده گونه هایش 
را خیـــس کـــرده بود ایـــن مـــادر را فرشـــته زندگی اش 

. نست ا د

فاطمه نورا جوادی کارشناس ارشد روانشناسی
شـــاید اجـــرای قانـــون، منطقی ترین ســـلاح پاســـخ باشـــد و آدمـــی فکر 
کنـــد دلـــش خنک شـــده و احســـاس خوبـــی به او دســـت می دهـــد اما 
بررســـی پژوهشـــگران نشـــان می دهـــد که افراد با بخشـــش، احســـاس 

خوشـــایندتری دارند.
 اینکـــه فـــردی از خون عامـــل مرگ عزیز تریـــن فرد زندگی اش گذشـــت 
می کند کار هرکســـی نیســـت امـــا وقتی خـــودش تصمیم می گیـــرد او را 
ببخشد ســـرانجام احســـاس آرامش خواهد یافت. در بسیاری از مواردی 
کـــه حکم قصـــاص اجرا شـــده، اولیای دم پـــس از مدتی با خیـــال اینکه 
بعد از اجـــرای حکم بـــه آرامش دســـت خواهند یافت احســـاس خوبی 
نداشـــته انـــد البته ایـــن موضـــوع بیشـــتر دربـــاره پرونده هایـــی صدق 

می کنـــد که متهم ناخواســـته دســـتش به خون آلوده شـــده اســـت.
 پـــس بهتر اســـت اگر می توانیم با بخشـــش حـــال دل خودمـــان را بهتر 
کنیـــم ایـــن کار را انجام دهیم. در همـــه امور زندگی ســـعی کنیم افرادی 
را کـــه در حق مـــان بـــدی کردند ببخشـــیم تـــا کینـــه، دل و روح مـــان را 

فســـرده نکند.
همان طـــور که در بســـیاری از ســـخنان بـــزرگان به این امر توصیه شـــده 
اســـت، افـــرادی که نمی تواننـــد بخشـــش را در زندگی خود بـــه کار ببرند 
بیشـــتر از ســـایرین رنج می برنـــد. آنها مدام بـــه دنبال انتقام هســـتند و 
کینه، مجال خوشـــی را از آنها دور می ســـازد و در نقطه مقابل افرادی که 
به راحتی می بخشـــند آرام  تر هســـتند و خود را درگیر افکار ستیزه جویانه 
نمی کننـــد، بنابرایـــن ســـعی کنیـــد آهنـــگ بخشـــش را در زندگـــی خود 

بشـــنوید و به کار ببرید.
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